
 عرفان و خانقاه و درويشي
 

 مهدي گازاري
 

به سزاتر از اينها نوشته هاي  تاريخ و جغرافيا و مذهب و دلايلي چون :دلايلي دارد گرايش مردم ايران به عرفان و خانقاه و درويشي
  ا را در نمي يابندمعناي آنه دسته شعرهايي آه آه به همت شاعران پرداخته شده و دين داران از آن رازي شطح گونه و پر رمز و

ببرد  و به يك دنياي هپروتي گفتارهايي آه آنها را از دنياي راستين دور آند برند با يك معجزه و خارق عادت ياد مي آنند و لذت مي
ا علته آشف شد شايد تاريخ و حكومتها هم افزون بر اين مذهبي دارد بنابراين سد جلوگير خردمندي در توده ي برايشان آشش ويژه اي

گويا هر سخني آه .  ميشود و نميبيند آور را نمي بيند چون هنگامي آه نور زياد باشد چشم نوشته هاي شفاف و آسان باشد ذهن ديندار
غير قابل  دينداران به امور ،اين ويژگي فرهنگي مذهبيان بايد در گوشه ي چشممان باشد.  برايشان بي ارزش است مفهوم باشد

از اين روي است آه دآان درويش و  پزشكي و رياضي بيشتر علاقه نشان ميدهند تا فيزيك و  حوريدسترس مانند جن و پري و
  .از مشتري است هميشه پر ملا صوفي و دعانويس و

 
مورد  را از حقيقت و دانش دور آند و به دو قوز آباد هدايت آند آه دينداران هر گونه آتاب مقدسي يا وردي و ذآري و اسم اعظمي

ايشان در اين اوراد و اذآار وارد خلسه  باشد آه غير قابل اثبات باشد و نه قابل رد آردن گفتارها و نوشته هايي .است ي ايشانجانبدار
و فقر  خلسه بيرون آيند و باز سرخورده ي جامعه ي بچه آوچكشان آه از گرسنگي مي گريد از مگر با گريه و جذبه الهي مي شوند

چون  آردن به معناي راستين برايشان دشوار است هم چنان آه آار اي ايشان غير قابل تحمل استامور راستين بر خويش گردند
تخدير آنند يا  قصار مولا را بر نمي تابد بيشتر دوست دارند خود را با جملات فلسفه ي زندگي انديشه اشان پاسخ پرسشهاي بزرگ

و عرفاني  جلوي آتابفروشي ها به دنبال نسكهاي مذهبي و ديني گذر ازساختار ذهنشان به گونه ايست آه هنگام  شايد هم حديثي قدسي
تلقين مي آنند همين  به خود شادي را با خواندن چنين آثاري.  را شاد نگه ميدارند آنها مي شوند اين گونه خود مي گردند و جذب

 در اينترنت به دنبال آشاندن راي آرامش خودمذهب راه به جايي نبرده اند و ب آه ايشان در عرفان و اندازه دانسته شده براي من
  . در آن چاه تنها نباشند ديگران در چاه خويش مي باشند تا

  
نمي شد به زندگي خود  در راه خود به آرامش و رهايي مي رسيدند هرگز اينجا پيدايشان مذهبيان و صوفيك ها اگر اين دين داران و

چون از دست   ما براي اين به اينجا آمده ايم.آافران دگرگون است ي آار ماول مي پرداختند و اين قدر حرص هم نمي خوردند
ياران ايراني خويش برخواستيم از   ما اينجا به دنبال نجات.حقيقت آثيف اسلام را آشكا ر بگوييم بيرون نمي توانيم شمشيرهاي شما در

بر جامعه ي  آوچكترين آارايي ان و خانقاه و دين و مذهبعرف همين اندازه از خوبي دين و عرفان بگويم آه هر قوم آه خواهد باشد
علي  و پاي عمل آه پيش آيد از هر حسيني شمرترند و از هر يزيدي دارد ما نداشته چون زندگي دينداران به روال گذشته ادامه

ديني و  آن آتابهاي مذهبيفرو ش از  اين است آه بيشترين تيراژ چاپ و شگفت است) نسكها (آنچه در شمارگان آتابها .  ترهستند
اند  ولي تنها خيال آرده به فروش مي رسد و مردم گمان دارند آه مي فهمند آه آيلويي عرفاني و متافيزيكي است و ديوانها ي شاعران

  . چون هرآسي از ظن خود يار ايشان است آه منظور شاعر را دانسته اند
  

پرسش اين است آه سطح . در حرآتيم  روشن است آه به آجا چنين شتابانپس جرايم و قتلها هم آه در آشور بيداد مي آند سطح
گرايش به عرفان در بين نسل جديد و گرايش به دين   ؟آشور هاي آافر همچون اروپا بيشتر است يا در جرايم در آشور مسلمان ايران

تا هنگامي آه ما در برآوردن آوچكترين   .تاس و انديشه ي خردمندانه نسل قديم تنها براي يافتن گريزگاهي از خرد ورزي بين در
تنها پس از  عرفان. دم زدن از عرفان اسلامي لافي بيش نيست هيچ حق و حقوقي دريافت نمي آنيم مانده ايم و نيازهاي نخستين خود

حجر و بنياد گرا نه نه به معناي عرفان مت و بسته و دگم جزم انديش آن هم نه به معناي عرفاني تامين اجتماعي و رفاه معنا دارد
و آگاهي آن آگاهي  انسان بلكه عرفان به چم آگاهي و بيداري و محدودتئوري و تعبدي و نه عرفان محصور عرفان  نه عرفان خانقاهي

و زمينه را براي  پيامبراني را آه تنها عامل شكاف بين انسانها بوده سخنانو را گويم آه زنجيرهاي ذهن شرطي را پاره آند
بچه ها گرامي ياد  هاي ذهني را مي شكند و آگاهي بت و گوشه هاي ذهن را وا آند بيشتر آدميان فراهم آرده را رسوا آند خونريزي

  جلوي درب دانشگاه فرياد ميزدند باد آه
  

  خميني بت شكن ــ بت شده اي خود شكن
 

دين اسلام در  نه شايد بشود عرفان و ديگر  انديشيآنچه آگاهي بخش و نجات آفرين باشد از دگم .اين رسيدن به درجاتي از آگاهي است
رنگ همان دين و مذهب منطقه را  در هر جاي ايران آه باشي و بسيار جزمي است در هوده دوران پارينه سنگي و پيش از آن است

سانه هاي آن پناه مي و اف گونه اي ديگر هر فرد دين دار به خداي دين خويش باشي آنگونه پيش سني ها باشي پيش شيعيان .مي گيري
 را از ايشان گرفته اند اين روند از خود  از پيش خويشتن ايشان.را قبول ندارند اين است آه خود برد بنابراين ويژگي همه دين داران

خوب حال با نيازهاي خود  .مومن مذهبي باشند در جبر دانستگي هاي دوران آودآي دوست دارند يك.  بيگانگي همچنان ادامه دارد
 .تا ديندار به هدفهاي خود برسد دين حكم وسيله اي را پيدا مي آند در اين گونه است آه چه مي آنند؟

  
تا زماني   .را بپوشانند ترس از آخرت معنويت مذهبي تا با آن احساس گناه و وسيله باشد و چه هدف هر دو روشي است براي دين چه

باره ي آنها  انتقاد آرد و چون و چرا در) ورجاوند(و نتوان از نسك هاي مقدس  شدمطرح با آه دين و مذهب به عنوان تابو و اتوريته



  براي درك و فهم  .خود را آوچك ميشماريم  .خود ميبينيم آاستي را در .بسته باشد ما با دشواريهاي بسيار روبه رو هستيم
نيازمنديد حال آن چوپان  آه ناقص هستيد و به چوپان تدين اينگونه ما را شرطي و برنامه ريزي آرده اس . خود اعتبار قايل نيستيم

  .... ممد و علي و عمر و بوبكر و آيست
 

اين هم  .است و چون و چرا ندارد چون وحي منزل سخن مطلق برابر خرد تنها وحي را ميبينيم و خرد را آنار مي گذاريم بنابراين در
يك ايمان ساختگي يا  هنگامي آه وحي را مي پذيريد. خود را مي بازيماين رو  از ريشه ي واپس ماندگي و در جا زدن دين داران

و هرآس از دين تصور  و ملت به چم دين در اسلام دين به چم ملت است بي اراده آن را پي روي ميكنيد به آن پيدا مي آنيد واقعي
ايشان مرتد را  ه در اصول با هم شريكند يعني همهالبت  .آمد فرقه ها و سلك ها و مذهب ها پديد شاخه ها و خود را دارد و از اين روي

و گاه جنگهاي خونين  به آج روي و بدفهمي و نفهمي متهم مي آند ولي هريك ديگري را اعدام مي آنند و آافر را به قتل ميرسانند
در برابر نژاد پرستي و  )افندپد (دفاع و هريك از دين سنگري ميسازد براي.  هم به راه مي افتد آشي و طالبانيسم سپاه صحابه و شيعه
  . تبعيض و برتري

 
دين  .مي شوند هم هويت آن ميشناسند و به گونه اي شناسنامه مي شود خود را با سنگر در مي آيد پس دين به گونه ي يك هويت و يك

هويتشان عين . ستشانسيا سياستشان عين ديانتشان ديانتشان عين  .آند به عنوان يك انسان معرفي مي و مذهب است آه ايشان را
 . درخت دينشان آبياري شود با خون آفار بايد سرنوشت همواره براي ايشان دين است. ديانتشان عين هويتشان مي باشد ديانتشان

  .آند چاره دارد مي نشيند با خداي خود راز و نياز مي دين دار و دين يار احساس تنهايي براي شخص با جنگ با قتال في سبيل االله
دريافت نكند در وجود خدا  پاسخي بار اين آار را بكند و مي آند اگر هزار و وسيله ي شفا و راه بيرون رفت از مشكلات را طلباز ا

نمي داند آه . مي آند استمداد به راستي خدا را همچون خود ميبيند و از او الراحمين بودن االله شك نمي آند و در ارحم شك نمي آند
  .است ولي فهمش ناتوان است خود او نيازمند و پژوهشزندگي به تلاش و آوشش 

 
 اگر بفهمد آه براي درمان بيمار دارو .آه به او آموخته اند همه چيز االله است چرا يك ذهن ديني آمتر به ريشه ي امور توجه مي آند

 .آردن را ارج مي گذارد  نفس خوبيبايد انجام دهد نه براي پاداش اخروي به اسباب زميني دل ميبندد و اگر بداند آه خوبي را هست
 

  . و باور آغاز مي شود تناقضها از ديد انتقادي به مذهب و دين. ايدئولوژي يا دين هستند اسير توهم خويشند آنان آه اسير يك
  

  بر سرم جانا بيا مي مال دست      از تناقضهاي دل پشتم شكست
  )مولوي بلخي(

 
دانسته هاي خود آه برگرفته از  قرآن را نقد آند ناگزير بايد آن را با نمي تواند دين و ن استفرد در مي يابد آه تا هنگامي آه در دي

از اينكه حكومت اگر بفهمد حكم  صرف نظر مانوس آند و هر آجا آه پاسخ نداد با ترس و لرز مواجه بشود خودش است تجربه هاي
 به ديد انتقادي در ذهنش نشسته چه آند؟ مگر مي شود به تازينامه ديني آه خود جرم سنگيني است با اسطوره هاي اعدام و ارتداد

و ساحت  عربي و تازي را به ذهنش تلقين آرده اند يك سري احكام او ذهني پاك و بي آلايش داشته در واقع آن زماني آه  نگريست؟
اآنون اينها  و جن و پري و عقرب چه آند؟عربي و استدلالهاي متافيزيكي  اين دستورات و تعاليم حال با پاك ذهنش را تخريب آردند

  . آنگونه ميبيند آه ديكتاتورها ديكته آرده اند بنابراين جهان را هستند آه در نظام فكري او تصميم گيرنده اند
 ؟!آمدي ديكتاتور محمدي به شهر ما خوش

  .غير ممكن است.واهد چون و چرا آند حال مي خ !نداشته و فرصت چون و چرا او هوده گيري ها را به گونه ي وحي منزل آموخته
خطر دست آم مرتد اعلام  چار چوبهاي بي .را هم در همين چهار چوب بگذراند بياندازد بگذار بقيه ي عمر چرا جان خود را به خطر

 .نندصحنه تصادف درست آ گوشه اي ساختگي به قتلش برسانند و سپس آه اعدامش آنند يا بسيجي ها با لباس شخصي در نمي شود
  

ناگزير است با صورتك و ماسك زندگي  ولي پرسشهاي خود را توجيه مي آند چارچوب ديني با بهانه و دليل تراشي همه ي او در
   .آند

همه ي  شود مجيد از سوي همگان اجرا شود همه ي مشكلات عالم حل مي اگر تعاليم مقدس قرآن: مسلمانان بارها گفته اند و مي گويند
آه اين آموزه هاي ديني چرا تا آنون اجرا نشده؟ و اگر شده  ولي انديشه نمي آنند د همه جا مدينه ي فاظله مي شوددنيا بهشت مي شو

گره آار در  نبود؟  سال براي پياده آردن احكام اسلامي آافي١۴٠٠آيا   نشده؟ چرا همه جا مدينه ي فاظله  چرا پاسخ داده نشده؟
  آجاست؟

  
 . عيب آه هست از ايرانيان است اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر. ايرانيان است مسلماني ما مشكل از:  ايشان براحتي مي گويند البته
 هنگامي!! حال آزمون پس دادن هستيم  يا ما مدام در  .به راه راست صراط مستقيم هدايت نمي شود در اين صورت بشر هرگز پس

 خدا خواسته حجت بر مردم تمام: بعله  چيست يك پاسخ آليشه اي ديگر ميدهند ديگر فه ي پيدايش اديانآه از ايشان مي پرسي پس فلس
خداي . موجود است يك انسان از جنس نرينه يك خداي مذهبيها همچون خودشان. در روز جزا از مردم بگيرد شود و بهانه را

 قراردادهاي ديني و دين و مذهب هر گناهي و تخلفي نسبت بهدر   .محتاج پرستش و مسلمانان مردي عقده مند و نيازمند است
 دارند يك راه فرار و گريز براي خلاصي از عذابش روا آه با آنها شرطي شده اند و در نهادشان جا گرفته ارزشهاي مذهبي و وجداني

و ريشه ي آارهاي خويش   در بنيانولي هرگز نگراني خود از آخرت را با توبه و استغفار برطرف مي آنند پيدا مي آنند در پايان
  .چون و چرا نمي آنند انديشه و



 
مرضي دارند آه  چه آارهاشان دارد به گونه ي آژ دار مريض پيش مي رود و توبه ي خويش نمي افتند به انديشه تناقضهاي گناه

راه خلاصي و رهايي از مصيبتهاي اگر از ايشان بپرسيد آه  سازند؟ چرا بايد خواب خويش آشفته  ؟.آرامش خويش را بر هم زنند
براي  !مصيبتها گرفتار آمديم براي همين به اين ابتلائات و ما دين ومذهب را درست اجرا نمي آنيم: مي گويند چيست؟ زندگي

  بايد يك دين دار به مرحله ي شك ورزي به دانسته هاي تدريس شده هرچيزي بهانه اي و سفسطه اي در حوزه ي علميه ي قم
  .مقدسات و حديث گرفته تا سنتها و باورها برسد ازپيشين 

 
از مكتب و دين ) پدافند(ايده هاي دينشان همچنان به دفاع  پيروان آن دين پس از شكست و ناآامي هنگامي آه يك دين پابرجا مي شود

مشرب خود خللي و ايرادي  ده وو اي باورشان نمي شود آه در انديشه. گناه را به گردن عوامل ديگر مي اندازند. پردازند خويش مي
تا آنون دليل  است غير قابل باور جايي نمي برد و به حقيقت امور راه ندارد دينتان راه به براي ايشان اينكه گفته شود. داشته باشند

 زياد فكر نميدانيدو بارها در احاديث آمده آه در آنچه  انديشيدن باز ميداشتند اين بوده آه مردم را از پيروزي اديان در آسب مشتري
ازدواج آند ديگر آسي جسارت اعتراض  اين است آه اگر پيامبري با زن پسر خوانده اش .نكنيد آه ايمان خويش از دست ميدهيد

 !چون ميداند آه نمي داند ندارد
 

حكم الهي هستند قرآن  چرا نمي آنند؟ چون تسليم در انديشه ي خود چون و چرا دين داران و مذهبيان مسلمان در حكم آشتن ديگران
 او نسبت به ديگري مجاب شده و احساسات خصمانه خردشان  .برده ي حكم و دستور آيات قرآن هستند داده به آنها تلقين و تعليم

   يا دگر انديش تحريك شده و اآنون او به راحتي مي آشد
  

  في سبيل االله قاتلو
 يقاتلون من الكفار يلونهم
  قاتلو الذين لا يومنون باالله

 
اين فرايند در همه ي شاخه هاي . خورند پسته اي پوست مي آنند يا خياري را مي چنان آسان است در پيشگاه ايشان آه گويي قتل

 با احساسات و اينان درست يا نادرست بودن ايده و عقيده خود را. و اديان بنگريد مي شود به جنگ بين مذاهب مذهبي نيز ديده
 گامي به پيش نمي نهند در سوي روشنفكري و اينها همين جا آه هستند مي مانند  . با خرد و آگاهينه عواطف ارزيابي مي آنند

 خود فرو مي همين است آه چون لاك پشتي در لاك عقيدتي .روشن شود حقيقت برايشان نه اين سوي روند و نه آن سوي تا شايد
حفاظت مي شود و برايشان اين امر يقيني  از اسلام با لاك عقيدتي . دهمواره حفظ مي شو آه البته اسلام زير اين لاآهاي محكم. روند
  . است

 
اين جريان رخ .  ميرسانند دگر انديشان را به خاطر دگر انديشي به قتل خود نمي دهند و اگر دستشان برسد اجازه ي چون و چرا به

مقدسات  به قرآن و را آشتي گفت) دگر انديش(ند چرا اين فرد تبرئه آردبه متهم گفت اين قاتل را داده و من شاهد بودم آه چگونه دادگاه
اينها براي آشتن دگر انديشان آيه . آزادي فرد را صادر آرد قاضي دستور با آوردن دو شاهد .خواست سپس قاضي شاهد. توهين آرد

آيا نبايد قانوني براي دگر انديش ؟  ندآاري آن آيا زمان آن نرسيده آه دگر انديشان براي حفظ جان خود  انديشان چه؟ ولي دگر دارند
اين  و به يك يهودي يا بهايي يا اقليت ديني ديگر تصادف ميكردي مسلمان با ماشين يتا يكي دو سال پيش اگر شما؟ نيز يافت شود

قانون ديه را  ..اعتراض انجمن اقليتهاي ديني زرتشتي و تنها دو سال است آه با انسان آشته ميشد خون بهايي لازم به پرداخت نبود
  . آه قساوت اسلام تا آجاست بنگريد!! اند  براي غير مسلمانان گذاشته

 
صاحبان  در خدمت مي تواند از يك انسان يك وسيله و ابزار بي چون و چراي  .آننده است ايدئولوژي ديني و مذهبي سخت رسوخ

از سويي همين آيات انسان را به اسوره شدن  . آند درست ميقاتل هايي سنگ دل و خشن  آيات تازينامه از انسانها.مذهب درست آند 
مي . بيگانه آنند دين و آيات ديني مي توانند انسان را از خويش .مسند خانقاه نشستن فرا مي خواند عارف شدن و بر و به بت شدن

تو اآنون ولي اللهي و از خود بي خبر  بدهد و تلقين آند آه فلاني به او قدرت و عظمت خدايي. تواند از او حيواني دست آموز بسازد
    . نمي داني چه سود قدر خود چون

  
ديوانه  و به خود تلقين مي آردند آه اينان هيپنوتيزم دين بودند. متافيزيك هستند بارها ديده ام چگونه پيران خانقاه مغرور از ارتباط با

  .و از عقل جزوي رسته اند ي عاقلند
  

 .خويش را تلف آنند از زندگي به دنبال آارهاي خارق عادت و معجزه زمان بسياري گاه پيروان آن د تادين و مذهب و عرفان واميدار
 حال چگونه مي شود يك فرد دين دار دوست مردم . اسلام در خطر است همواره دين پيرو خويش را به دشمني با دشمنان فرا ميخواند

عربها با پدران ما و ميهن ما بازي   چگونه؟گرفته ن و انديشه ي تازي قرارچگونه انسان بازيچه ي يك دي ؟مردم باشد و خير خواه
  ؟ تومان براي ديدن يك خانه ي گلي به عربها پول بپردازند ساله ميلياردها چگونه از مردم ما يك رباط ساختند آه هر؟ آردند

  
 معشوق همين جاست بياييد بياييد        به حج رفته آجاييد آجاييد اي قوم

  از بهر خدا گمگشته چراييد چراييد     ديوار به ديوار وق تو همسايه يمعش
  مولوي بلخ



 
از اين لاك دفاع ميكند . ميماند فرو رفت در آن قالب با شدت و تعصب و مذهبي چون به غالب ويژه ي ديني خويش فرد دين دار

 و به جهانهاي آزاد پا يله بيرون مي آيد و پروانه مي شودآه يك آرم از درون پ در شگفتم. قالبهايي آه از گذشته به يادگار مانده
  .مي دهند دين ميمانند و جان پايان عمر خويش در پيله ي ميگذارد ولي يك دين دار و مذهبي تا

 
و در اين لاك لاك پشتي ديني سالها  .بي رحم و سنگ دل است طلبكار و انساني آه به گونه ي ديني زندگي مي آند مهاجم و پرخاشجو

جاه طلبي ايشان  .بازخواست مي آند) استخاره( راه حل ها ي خود را در زندگي از فال حافظ و فال قرآت ميكند سده ها خود را تكرار
و تنها سلك اوست  اوست آه به بهشت ميرود .اين ميلياردها انسان اوست آه راه حقيقت ميداند ميان به حدي است آه گمان مي آند از

او همواره در رويا زندگي مي آند و  .مدينه ي فاظله ي ذهني سير مي آند او در يك. ذرد و ديگران فرو مي افتندميگ آه از پل صراط
و اين افسردگي را به  شود افسرده مي شود سرخورده مي شود دل مرده مي قالبهاي ديني بيانديشد پس از زماني دراز وراي نمي تواند

  . آاش حضرت ميتي بياد همه را سر ببرد ي خود را از دست مردم آخرالزمان ميداندحال او پريشان. گردن ديگران مي اندازد
 

او مظلوم واقع شده چرا  و ديگران مسوول اين آارند نادرست از آار درآمده او طلبكار ديگران ميشود در پايان عمر تمام محاسباتش
مخالفت مي آنند دست انديشه  ديگران با او ان مي آند آه اگرانسان مذهبي و ديني گم .بهشت او را بنگرند آه ديگران نمي توانستند

دين  دست را آموزش ميدهند ابزار مجتهد محور است مجتهد و بت محمدي او انسان  .است از بلنديهاي درايت و فكر او آوتاه شان
د و بت محمدي پيروي و تقليد مي از مم توتي وار از خويش استقلال راي ندارد و  .اصل است است يك گونه آپي و رونوشت برابر با

و آيه مي  هميشه حديث مي گذارد هميشه سخن از بزرگان دين مي گويد خود را بر گردن ديگران هميشه مسووليت تصميمهاي.  آند
ند تنبيه مي آ به دست آويز آيات و احاديث هر آه را خواست ديندار به رخ رقباي ديني خويش مي آشد گويد همواره پيامبر خويش را

 ساله ۶٠ تا ۵٠هاهنگاميكه از خواب  برخي از اين نظر آرده و ممتاز و برگزيده و اوتاد زمين هستند قومي هستند اين دسته از انسانها
چون  ميمانند اين است آه در همان قالب آه از پيله ي اسلام خويش بيرون بيايند دهد ديگر منافع و سود اجازه نمي بيدار مي شوند
احكام به گونه ي  .دين و شخصيت هاي ديني است هويت شدن با يك ويژگي ديگر ايشان هم.  بهتر مي توانند قالب آنندآالاي خود را 

  .پنهان خود را نيز در نظر يگيرد ندانسته منافع آشكار و او آار مي آند هر حكمي را آه اجرا ميكند انديشه ي در جزمي و دستور وار
 

 تقليدت به پستي مي چرد مرغ     گرچه عقلت سوي بالا مي برد
  مولوي بلخي

 
 از سر دل بهر ايران جان فدا بايد نمود    نمود از سر عقل دوري از اهل ريا بايد
 بر جوانان عرب از آريا بايد نمود        بايد نمود کشور ايران زدست تازي دور

  بايد نموددر سر صحراي ايران رو به ما           بايد نمود پرده اسرار را بر آشنا
 

 آيا بشر بوجود آمده که در خدمت دين اين است که کنم بايد به آن انديشه)  حتي عرفانهاي جديد-از هر نوع که باشد ( آنچه من ديندار 
 بوجود آمده که در خدمت بشر باشد؟؟؟ يا دين  باشد ؟؟؟؟

 
 .وهست سال است که بشر در خدمت دين بوده ارانکشورهاي ديگر مي بينيم که گويا هز با نگاهي به روانشناسي معرفت خودمان و
 !!! دين مطرح بوده خداي همواره رضايت" ... مرضيه" و همواره به دنبال ارجعي الي ربک راضيه

 
 اين امر را ندارد آن دين جز استعمار من کاري را ساکت کند وقتي ديني توانايي اين در حالي است که دين بايد درد ورنج من بشر

 !!!ودهبرايم ننم
 

 ١٣٨۴ارديبهشت 
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